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اختلاف بر سر آینده 
نیروهای خارجی در عراق

بعد از ســال ها تأخیــر در مذاکرات، عملیات عزم راســخ 

نیروهــای ائتلاف پذیرفت که در ســپتامبر ۲۰۲۵ ]اواخر 

تابســتان پیش رو[ بــه مأموریت خود پایان دهد و ســتاد 

مرکزی خود را برچیند. نکته مهم اینکه این شــامل پایان 

کامــل به حضور نظامی در عراق نیســت. یک بند در این 

توافق اجازه ادامه عملیات نظامی در ســوریه را از محلی 

مشخص نشده و تا سپتامبر ۲۰۲۶ می دهد. بند دیگری 

هم خواســتار »شــراکت های امنیت دوجانبه« می شود، 

»به شکلی که از نیروهای عراقی حمایت کند و فشار را بر 

داعش حفظ کند.« مخالفت های مهمی با این دو بند در 

عراق هست. گروه های سیاسی و مذهبی شیعه همچنان 

خواســتار خروج کامل و فوری نیروها هستند. نیروهای 

شــبه نظامی مورد حمایت ایران نیــز همین طور. دیگران 

می گوینــد حمایت نظامی بین المللــی اهمیت کلیدی 

دارد، به خصــوص با درنظرگرفتن تهدیــد ماندگار داعش 

و نیز بی ثباتــی در منطقه، مثلاً با تحولات ســوریه. برای 

برخی، حضــور نیروهای خارجی نه عامل ثبات که منبع 

ناامنی و مداخله خارجی است. در میان سنی های عراق، 

عمدتاً موضع قطعی در کار نیست و از بی تفاوتی گرفته تا 

عملگرایی محتاطانه دیده می شود. بسیاری از عراقی ها 

از خاســتگاه های مذهبی و سیاســی مختلــف مایل به 

ترتیبی راهبردی ترند که حاصل مذاکره باشد، نه خروجی 

عجولانه. این دیدگاه های پیچیده و اغلب متناقض، نشان 

می دهند که آینده مبهم چطور بر ذهن ملتی ســنگینی 

می کند که هنوز در تقلای رسیدن به اجماع است.

اساســاً بحث ها به دو مسئله مربوط است: »آیا نیروها 

خــارج می شــوند؟« و »آیا بایــد نیروها خارج شــوند؟« 

پاسخ ها اغلب مبهم و مشروط هســتند. قطعاً اگر دولت 

عراق بگوید، نیروهای همه کشــورها خارج خواهند شد. 

آن ها در ســال ۲۰۱۴ با دعوت دولت عراق آمدند، دعوتی 

که به معاهده و چیدمان رســمی مربوط نبــود و اقدامی 

اضطراری بود در وضعیتی بحرانی. حالا، یازده سال بعد، 

کمتر کسی مدعی است که داعش تهدیدی وجودی برای 

عراق اســت. در سال ۲۰۱۷ شکستش اعلام شد و اندک 

»عناصر خودسر« و »گروه های مخفی و منتظر فرصت« را 

که در عراق هستند، عمدتاً نیروهای امنیتی عراق مدیریت 

می کنند؛ نیروهایی که ائتلاف آن ها را تسلیح و بازسازی 

کرده. مخالفان می گویند هدف، مشورت، کمک و اجازه 

به نیروهای شریک بود، تا زمانی که نیروهای امنیتی عراق 

بتوانند مستقلاً داعش را در عراق شکست دهند و بعد هم 

ارائه همکاری های امنیتی بلندمدت تر؛ اما این کار مدت ها 

پیش تمام شــد. از نظر بســیاری، دیگر نیازی به ائتلاف 

نیست و زمانش رســیده که آن دعوتنامه پس گرفته شود 

و به حضــور نیروهای خارجی پایان داده شــود؛ اما همه 

نیروها باید خارج شوند؟ هنوز بحثی در دفاع از همکاری 

امنیتی بلندمدت تر هست. این یعنی حمایت خارجی و 

احتمالاً حمایت »میدانــی«. توافق خروج اجازه می دهد 

»کمیســیون ارشد نظامی« مرتباً درباره این مسائل بحث 

کند و راهی جایگزین و مخفی برای حفظ نیروها یا اعزام 

آن ها در آینده فراهم می کند.

از بســیاری جهات، هر دو طرف درســت می گویند. 

تهدید داعش فروکــش کرده و تهدیــدات وجودی کمی 

در کار هســتند که الزام کنند نیــروی امنیتی عظیمی با 

تســلیحات و آموزش ها در اســتاندارد جهان اولی در کار 

باشــند. حتی در وضعیت فعلی، شــاخص قــدرت آتش 

جهانی که شــاخص معتبری اســت، عراق را ششــمین 

ارتش قدرتمنــد در خاورمیانه می خواند، قوی تر از امارات 

متحده عربــی، اردن، قطر و دیگر نیروهای مدرن دفاعی 

در منطقــه؛ با ایــن حال، نیروهای امنیتــی فعلی عراق، 

حرفه هــای قابل توجهی در توانایی هایشــان دارند. علت 

این، اتکای طولانی مدتشــان به حمایت خارجی اســت. 

آن هــا اتکای ویژه ای به ســامانه های دفــاع هوایی مؤثر، 

هواپیماهای جنگی و حمل ونقل به میزان کافی و فقدان 

حضور بالگردها متکی بوده اند؛ به علاوه، نیروهای امنیتی 

عراق، عمدتاً به »تغذیه« اطلاعاتی از سوی متحدان متکی 

بوده اند. ارتش عراق هنوز باید بالغ تر شود، گرچه اختلاف 

است که این کار باید داخلی انجام شود یا خارجی.

وضعیت امروز، بی ثباتی است. بحران غزه شبه نظامیان 

عراقی را به ســوی خود می کشــد. این شــبه نظامیان در 

مقابل کنترل حاکمیتی، نقض حریم هوایی اســرائیلی 

و آمریکایی، حمــلات هوایی علیه اهداف تروریســتی و 

پس لرزه هــای احتمالی شکســت گفت وگوهــای آمریکا 

و ایران پاســخگو نیســتند. به این دلیل، لازم است عراق 

ساختار امنیتی کارآمدی داشته باشد که در خارج و داخل 

دفاع کند؛ اما سوال همچنان پابرجاست: چه کسی حافظ 

آینده عراق خواهد بود؛ یک ائتلاف، یا خود عراق؟

آنچه در این ســتون می خوانید، دیدگاه های 

رســانه  های خارجــی اســت که صرفــا جهت 

اطلاع رسانی منتشر می شود و این دیدگاه ها 

موضع روزنامه »هم میهن« نیست.
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غنی سازی ادامه خواهد داشت

وزیر امــور خارجه ایــران در اظهاراتی از بررســی 

امکان شــرکت ایران در دور بعدی مذاکرات گفت؛ 

اما در حالی که تردیدها در این زمینه مطرح شده 

بود، شــب گذشته بدر البوســعیدی، وزیر خارجه 

عمان، اعلام کرد کــه دور بعدی گفت وگوها، فردا 

جمعه، دوم خرداد، در رم برگزار خواهد شد.

ســید عبــاس عراقچی، وزیــر امور خارجــه ایران 

دربــاره  امکان حضور ایران در دور بعدی مذاکرات 

غیرمستقیم جاری میان جمهوری اسلامی ایران 

و ایــالات متحده گفتــه بود: »ما در حال بررســی 

این موضوع هســتیم که آیا در دور بعدی مذاکرات 

شــرکت کنیم یا نــه. در برابــر زیاده خواهی ها در 

پشــت میز مذاکره مقابله خواهیم کــرد، اما هرگز 

دیپلماســی را تــرک نکرده ایم. ما هنــوز در حال 

بررسی این موضوع هستیم که آیا در آن تاریخ و در 

آن مکان، مذاکراتی مفید و سودمند می تواند برگزار 
شود یا خیر.«

عراقچــی همچنیــن دربــاره وضعیــت مذاکرات 

گفت: »ما پاســخ به درخواست های غیرمنطقی 

را پیش تر داده ایــم و این صحبت های غیرمعمول 

کمکــی به پیشــبرد گفت وگوها نمی کنــد.« وزیر 

خارجه ادامه داد: »موضع ما کاملاً روشــن است؛ 

غنی ســازی، چه با توافق و چه بدون توافق، ادامه 

خواهد داشت. اما اگر طرف ها تمایل دارند نسبت 

به برنامه صلح آمیز ایران شــفافیت وجود داشــته 

باشــد، ما آمادگی داریم. با این حــال، در مقابل، 

گفت وگو دربــاره رفع تحریم هــای ظالمانه ای که 

به دلیل ادعاهــا درباره برنامه هســته ای ما وضع 

شده اند، باید صورت گیرد و این تحریم ها برداشته 

شوند.« رئیس دستگاه دیپلماسی تاکید کرد: »اگر 

درخواست های بیشــتری مطرح شود و بخواهند 

ما را از حقوق مســلم خود محروم کنند، هیچ گونه 

جای پذیرشی برای آن وجود ندارد.«

وزیــر خارجــه در ادامه در پاســخ به پرسشــی 

درباره رویکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی 

ایران در دولت پیشــین گفت: »سیاست خارجی 

جمهوری اســلامی ایران در سطح کلان خود یک 

سیاست مســتمر و جاری است و دولت ها و وزرای 

امــور خارجــه در چارچوب سیاســت های کلانی 

حرکت می کنند که اصول آن در مکان های دیگری 

تعیین می شود. این رویه در دیگر کشورهای جهان 

نیز به همین صورت است. اما ابتکارات هر دولت و 

به عبارت دیگر، سیاست های جاری و شیوه هایی 

که بــه کار می برد، می تواند در پیشــبرد بهتر این 

سیاست ها تأثیرگذار باشد.«

وی با اشــاره به اینکه »ما تلاش کردیم با قوت 

و عــزم بیشــتری، همســایگان را در اولویت قرار 

دهیم« خاطرنشــان کرد: »چه در حوزه سیاسی، 

چه در عرصه اقتصادی و چه در مســائل فرهنگی 

این سیاست را پیگیری کردیم. ما تقریباً با تمامی 

همســایگان خود از یک ســابقه تاریخی مشترک 

برخورداریــم، بــا برخــی از آن ها فرهنــگ و زبان 

مشــترک داریم، و با همه آن ها پایه های اعتقادی 

مشابهی را به اشتراک می گذاریم. بنابراین، به نظر 

من، تنش ها، اختلافــات و تفاوت هایی که گهگاه 

وجود دارد، عمدتاً ســاختگی اســت و بسیاری از 

آن ها به بذرهای فتنه ای برمی گردد که دیگران در 

این منطقه کاشته اند.« وزیر خارجه در پایان گفت: 

»سیاست ما این است که این اختلافات و تنش ها 

را برطرف سازیم و روابط همسایگی را ارتقا دهیم. 

به نظر می آید که تا اینجا نیز موفق بوده ایم.«

از ســوی دیگــر یــک مقــام ارشــد ایرانــی نیز به 

واشنگتن پســت گفته بود: »مــا نمی خواهیم دور 

جدیدی از مذاکرات را داشته باشیم و آن شکست 

بخــورد. ما قطعاً می خواهیم دیپلماســی را ادامه 

دهیم امــا اظهارات ویتکاف مذاکرات را دشــوارتر 

کرده اســت.« ایــن مقام ایرانــی همچنین اظهار 

داشــت: »می دانم که فشــارهای زیادی از داخل 

ایــالات متحــده و از طرف هــای دیگــر، از داخل 

منطقــه، از همــه جا بــر او وارد می شــود، اما این 

مشکل ما نیســت. او نمی تواند فقط با هزینه ما با 

فشــارها روبه رو شود.« این مقام ارشــد ادامه داد: 

»اگر هدف این باشد که تضمین شود ایران سلاح 

هســته ای نخواهد داشت، این امر قابل دستیابی 

اســت و اگر از من بپرسید، دســتیابی به آن آسان 

خواهــد بــود.« اما او تاکیــد کرد که »اگــر ایالات 

متحده به دنبال محروم کردن ما از حقوق مان باشد 

یا درخواست چیزهای غیرواقعی و غیرقابل انجام 

داشته باشد، ما با آن مشکل داریم.«

تــا پنج ماه پیش کمتر کســی خارج از حلقه های مشــاورین املاک 

نیویورک می دانست چنین آدمی وجود دارد. ظهور چشم گیر استیو 

ویتکاف در صحنــه جهانی، دیپلمات های حرفه ای آمریکا را مبهوت 

کرده و بخشی از وظایف مارکو روبیو، وزیر واقعی امور خارجه و مشاور 

موقت امنیت ملی را کم کرده است. روبیو با یک نقطه ضعف عظیم در 

این سمت قرار گرفت: او دوست دونالد ترامپ نیست. ویتکاف کاملاً 

هست. ۴۰ سال هست هم را می شناسند. مرتب به باشگاه های متعدد 

گلف ترامپ می روند. ویتکاف به دنبال ترامپ وارد ســرمایه گذاری در 

املاک شــد؛ وارد کاری که هر دوی آنها را میلیاردر کرده است. وقتی 

ترامپ ورشکستگی، دو طلاق، دو استیضاح، دو سوءقصد و دو سوگند 

ریاست جمهوری را از سر می گذراند، ویتکاف کنار او ماند. حالا ترامپ 

از دوستش خواسته چندین مورد از خطرناک ترین مشکلات جهان را 

حل کند؛ مشکلاتی که چند نسل از رؤسای جمهور و دیپلمات های 
آمریکایی را شکست داده اند.

ویتکاف که ۶۸ ســال دارد، نرم زبان تر از رئیس جمهور اســت اما 

مثل او اهل حرف های پرآب وتاب است.   می گوید: »در سوریه موفق 

می شویم. خیلی زود درباره اش می شنوی. در لیبی موفق می شویم. 

به زودی می شــنوی. در آذربایجان و ارمنستان موفق می شویم، آنجا 

که تقریباً خدا هم رهایش کرده بود و بلافاصله خواهی شنید. نهایتاً 

راه حلی بــرای ایران هم خواهیم داشــت و برای روســیه و اوکراین.« 

ویتکاف فرصت اندکی برای یادگیری داشــته؛ البته به نظر می رسد 

تاریخ طولانــی ناکامی دیپلماتیــک آمریکا در خاورمیانه مشــخصاً 

خیلی برایش مهم نیســت. او مثل ترامپ کامل تراکنش گراســت. از 

نگاه او، آیت الله خامنه ای و ولادیمیر پوتین و برخی دیگر، مستبدانی 

ماکیاولیســت و بی رحم نیســتند که گرفتــار ایدئولوژی های عمیقاً 

خصمانه باشند و عمیقاً وابستگی احساسی به این ایدئولوژی ها داشته 

باشند؛ بلکه از نظر او آن ها مذاکره کنندگانی باهوش اند، مثل وکلای 

املاک بســیاری که او در کســب وکارش با آن ها مواجه بود و صرفاً به 

دنبال بهترین معامله ممکن هســتند. به نظر می رسد ویتکاف میل 

پوتین به دیدار با او را نه نمایش تسلط که نشانه ای از علاقه واقعی رهبر 
روسیه به صلح می بیند.

او درباره اســرائیلی ها بدبینی بیشتری نشــان داده. برای کسب 

توافق ماه ژانویه او به دیوید بارنی، رئیس موســاد گفت اگر اســرائیل 

موافقت نکند، او باید به دوســتانی جواب پس بدهد که بچه هایشان 

هیچ وقت از اسارت در غزه باز نخواهند گشت. ماه مارس، او در حالی 

دوحه را ترک کرد که باور داشت با حماس توافق کرده آتش بس تمدید 

شود اما حماس دوباره شرایط دیگری را پیشنهاد داد. آن زمان ویتکاف 

گفت: »شاید من اینجا گول خوردم.« یکی از نزدیکان یکی از رهبران 

کشوری در حاشیه خلیج]فارس[ موضوع را این طور برای من توضیح 

داد که سرسختی این درگیری او را »تحقیر« کرد. همان موقع ها بود که 

مقامات ایالات متحده شروع به گفت وگوی مستقیم با حماس کردند، 

برخلاف پروتکل های آمریکا. امتیازی که این گروه شــبه نظامی این 

هفته داد، در فرایند مذاکره ای حاصل شد که اسرائیل کاملاً از آن کنار 

گذاشته شده بود. »بشارت بحبح« در این مذاکرات کمک کرد، رئیس 

گروهی که پیشتر به نام »عرب آمریکایی های طرفدار ترامپ« شناخته 

می شــد. این تحولات کارشناسان قدیمی را شــوکه کرد. آرون دیوید 

میلر، تحلیلگر و مذاکره کننده سابق وزارت خارجه در حوزه خاورمیانه 

در ایــن باره   می گوید به ویتکاف »قدرت اســتفاده از ابزارهایی داده 

شده که هیچ دولتی تابه حال از آن ها استفاده نکرده است. هیچ وقت 

ندیده ایم دولتی این قدر خودش را این طور از اسرائیل جدا کند.«

ویتکاف هیچ سابقه رســمی در روابط بین الملل ندارد. آموزش یا 

تجربه ای به عنوان دیپلمات هم نــدارد. او در حال پیگیری مذاکرات 

بــرای توافق در مســائل متنوع و پیچیده اســت؛ از جنگ روســیه و 

اوکراین گرفته تا برنامه هسته ای ایران. برای این کار، اتکای سنگینی 

بــر غریــزه اش دارد، بر ســابقه اش در مذاکــرات املاکــی و رفاقت 

شــخصی اش بــا رئیس جمهور.   می گویــد در ماه های اخیــر درباره 

درگیری های دنیا کتاب های بســیاری خوانده و مستندات بسیاری 

را در نتفلیکس تماشا کرده )شــامل »نقطه عطف: جنگ ویتنام«(. 

شــبیه باوری که ترامپ درباره سیاست دارد، او هم به این باور رسیده 

که می تواند فقدان تخصص را به امتیازی برای خودش تبدیل کند و 

جایی که متخصصان ناکام مانده اند، موفق شود. لیندزی گرام، سناتور 

جمهوری خواه از کارولینای جنوبی   می گوید: »این ماجرا چیزی مثل 

این است که »آقای اسمیت به خاورمیانه می رود.« ]بازی با عنوان فیلم 

»آقای اسمیت به واشنگتن می رود«، کمدی درامی ساخته فرانک کاپرا 

درباره مرد سیاست نشــناس و خامی که ناگهان وارد دنیای سیاست 

شده تا به نبرد با فساد دولتی برود.[

خیلی ها به شانس موفقیت ویتکاف بدبین اند. تعجبی هم ندارد. 

گفته می شود بعضی دیپلمات ها که ترامپ خودش دستچین کرده، 

تحفظ عمیقی درباره روش ویتکاف دارند. وقتی ویتکاف از جلسه ماه 

مارس اش با پوتین بازگشت، کلیدنکته های کرملین را در مصاحبه ای 

با تاکر کارلســون، مجری ســابق فاکس نیوز مطرح کــرد و با این کار 

کهنه کاران سیاســت خارجی ایالات متحده را بهت زده کرد. او گفت 

پوتین »نمی خواهد شاهد این باشد که کلی آدم کشته شوند.« به نظر 

می رسید این نماینده ویژه، ادعاهای روسیه نسبت به مناطق شرقی 

اوکراین را تأیید می کند. اســاس این ادعاها، همه پرسی های قلابی 

بودند که در سال ۲۰۲۲ در آن ها نمایش داده شدند. ویتکاف درباره 

جذابیت شخصی پوتین هم ذوق و شوق نشان داد و گفت بعد از اینکه 

در یــک تجمع انتخاباتی، یک گلوله گوش ترامپ را  خراشــید، رهبر 

روســیه مشغول »دعا برای دوستش« بوده است. ویتکاف سرراست و 

بی هیجان درباره پوتین گفت: »از او خوشم می آید.«

ویلیام بی تیلور جونیور، دیپلمات قدیمی و ســفیر ســابق ایالات 

متحــده در کی یف اســت. او   می گوید ویتکاف »به نظر حرف پوتین 

را بدون تردیدی می پذیرد. روس ها خیلی ماهر و حیله گرند. ویتکاف 

تجربه چندانی با آن ها ندارد، برای همین می شود از او سوءاستفاده 

کرد.« متحدان ویتکاف اما می گوینــد، او صرفاً دارد تملق را امتحان 

می کند؛ رویه ای که سنگ بنایی در سیاست خارجی ترامپ است.

نقش ویتکاف، تکرار برخی وظایف سیاست خارجی است که جرد 

کوشنر، داماد رئیس جمهور، در دولت اول ترامپ بر عهده داشت. این 

نقش بر چند فرض بناست: بهترین مسیر حل مناقشه های بین المللی 

نه نهادهــای چندجانبه که ابرقدرت های دنیا هســتند، با نمایندگی 

فرستادگان رهبران قدرتمند؛ ضروریات تجاری می توانند بر نفرت های 

باســتانی غلبه کنند، خواه این نفرت ها قومی باشند خواه مذهبی و 

دیگر اینکه اهداف ایالات متحده اساساً عملگرایانه اند و خیلی مربوط به 

درست و غلط نمی شوند. ویتکاف، رئالیستی است، طبق الگوی قدیمی 

هانس مورگنتاو. »براساس منافعی که به عنوان قدرت تعریف شده اند« 

فکر می کنــد؛ البته خودش طــور دیگری می گوید: »مــن ایدئولوگ 

نیستم. یادت باشد من آن دیپلمات آماتورم.« از او می پرسم این حرف 

خودش اســت یا کس دیگری این طور گفته؟ می گوید: »حرف خودم 

اســت؛ ولی به شــوخی می گویم.« بلند می خنــدد و ادامه می دهد: 

»دیپلماسی یعنی مذاکره. من همه عمرم مشغول این کار بوده ام.«

زندگی ویتکاف همیشه این طور نبود. او با خرید و فروش املاک 

معروف شــد. ایــن کار را هم خــوب انجــام داد و معامله های خرید 

حســادت برانگیزی داشــت مثل خریــد ســاختمان »دیلی نیوز« و 

ساختمان »وولورس« در نیویورک. ثروتی خالصی به اندازه ۲ میلیارد 

دلار هــم جمع کرد. ویتکاف هر چه در ســوابق دیپلماتیک کم دارد، 

در داشــتن اعتماد رئیس جمهور جبران می کند. دســتیاران و دیگر 

متحدانش می گویند ترامپ به ویتکاف اعتماد دارد، چون او در کاری 

موفق بــوده که رئیس جمهور برایــش احترام قائل اســت، یعنی در 

پول درآوردن و نیز چون وفاداری ویتکاف مطلق اســت. سوزی وایلز، 

رئیس دفتر کاخ سفید می گوید: »کسی مثل دونالد ترامپ آشنایان 

بسیار زیادی دارد، خیلی بیش از آنکه بشود حتی نام برد یا شمرد؛ اما 

فکر می کند خودش باشد می گوید دوستان واقعی خیلی کمی خارج 

از خانواده اش دارد و استیو در این جمع باید »اولی بین برابرها« باشد.« 

]اصطلاحی که سابقه اش به روم باستان برمی گردد، اشاره به فردی که 

رسماً عضوی برابر از یک جمع است اما به دلیل ویژگی های شخصی، 

به صورت افتخاری یا غیررسمی، جایگاه بالاتری برای او در نظر گرفته 

می شــود.[ چند ده نفر از دستیاران کاخ سفید، دیپلمات های فعلی 

و ســابق و شــرکای تجاری اش درباره او با من حرف زده اند. تصویری 

که آن ها از او ترسیم می کنند، مبارزی شاد اما غیرمعمول است، نوع 

تــازه ای از دیپلمات برای رئیس جمهوری که نقش آمریکا را در جهان 
بازتعریف می کند.

دفتر ویتکاف در »بال غربی« کاخ سفید، برای کسی که میلیاردر 

اســت، اتاقی خالی به نظر می آید. به جز یک میز کار، یک میز جلسه 

ســاده و یک صندلی که او کوله پشــتی اش را روی آن می گذارد، چیز 

چندانــی در اتــاق نیســت. تصاویر روی دیوار شــامل یــک تصویر از 

منظره ای روســتایی اســت و به جز آن بیشــتر عکس هایی از ترامپ. 

ترامپ با ویتکاف، ترامپ با نتانیاهو. ویتکاف در گفت وگویش با من از 

هر چیزی گفت. بخشی از متن مذهبی »هگاده« مربوط به عید پسح 

را برایم خواند؛ هنری کیسینجر را مقصر دانست که به خاطر پیشبرد 

برنامه های سیاســی ریچارد نیکســون، جنگ ویتنــام را طولانی کرد 

)می گفت: »من بودم هیچ وقت نمی توانســتم با خودم کناربیایم.«( 

و ترامپ را آدم تاریخ بلدی خواند که فوق العاده مطالعه داشــته است. 

کراوات بنفش اش را کنار زد، دکمه های پیراهنش را باز کرد و دو گردنبند 

ســتاره داوود را نشان من داد، یکی که متعلق به پدرش بوده و دیگری 

متعلق به پسر بزرگش، پسری که در سال ۲۰۱۱ در سن ۲۲ سالگی، در 

نتیجه مصرف بیش از حد مواد درگذشت. بعد از اینکه ایدن الکساندر 

]سرباز آمریکایی اسرائیلی ارتش اسرائیل که اسیر بود و اخیراً در نتیجه 

مذاکره مستقیم آمریکا با حماس، تحویل ایالات متحده شد[ از اسارت 

برگشت، ویتکاف گردنبندی را که زمانی متعلق به پسرش بود، به او داد.

ویتکاف مدرک لیسانس علوم سیاسی دارد و مدرک حقوق، هر دو 

از دانشگاه هافسترا در لانگ آیلند. او اولین بار در دهه ۱۹۸۰ با ترامپ 

آشنا شد. آن زمان ویتکاف در دفتر حقوقی »درایر و تراب« در نیویورک 

کار می کــرد و ایــن دفتر، وکالت ایــن غول امــلاک را در معاملاتش 

به عهده داشــت. یک بار ویتکاف اواخر شــب در یک اغذیه فروشــی 

بوده که ترامپ وارد می شــود، درحالی که هیچ پولی همراه نداشته. 

ترامپ ویتکاف را از دفتر حقوقی اش می شناســد و از او می پرسد که 

می شود یک ساندویچ گوشت و پنیر برایش حساب کند. ویتکاف در 

مصاحبه ای که با تاکر کارلسون در ماه مارس داشت، این طور به خاطر 

می آورد که »می خواســتم او باشــم.« به همین خاطر او دست از کار 

حقوقی می کشد و وارد ســرمایه گذاری در املاک می شود. ویتکاف 

با »جو لو« ســرمایه گذار مالزیایی و چند ســرمایه گذار دیگر شریک 

شــد. یکی از این ســرمایه گذاران هم »صندوق ثروت ملی ابوظبی« 

بود. لو در ســال ۲۰۱۸ به کلاهبرداری متهم شد. ویتکاف به خلافی 

متهم نشد. دو نمونه از همین صندوق های ثروت ملی، از کشورهای 

حاشــیه خلیج]فارس[ بودند که ویتــکاف را از فاجعه مالی متعاقب 

پرونده لو نجات دادند. اولی همان صندوق ابوظبی بود که ســهمش 

را از ملک مورد شــراکت افزایش داد و سپس در ســال ۲۰۲۳، »اداره 

ســرمایه گذاری قطر« مستقر در دوحه، وارد معامله شد و کل ملک را 

خرید تا عملاً سهم ویتکاف را هم خریده باشد.

همین تراکنش هاست که باعث شده برخی از ویتکاف انتقاد کنند 

و بگویند که او مدیون قطر است؛ همان قطری که نقشی پیچیده در 

درگیری های کهنه منطقه دارد. قطر محل اســتقرار بزرگترین پایگاه 

نظامی آمریکا در خاورمیانه است و همزمان با ایران رابطه دارد؛ میزبان 

رهبران سیاسی حماس است و همزمان تعاملات گسترده با اسرائیل 

دارد، شــامل میانجیگــری در گفت وگوها با این گروه شــبه نظامی. 

در همیــن حال قطر به نهادهای آمریکایی پول ســرازیر می کند و به 

ایــن طریق لطف و نفوذ حاصل کند. بذل و بخشــش از این واضح تر 

نمی شود: نگاه کنید به بوئینگ ۷۴۷-۸ معروف به »قصر آسمانی« که 

ترامپ پذیرفته و به قول خودش »مجانی!« است.

رسانه »جوویش نیوز سیندیکت« ]رسانه ای یهودی[ در تیتری در 

ماه آوریل، به صراحت در این باره پرسید: »آیا قطر، متحد ایران، استیو 

ویتکاف، نماینده ترامپ را خریده؟« همکاران ویتکاف این انتقاد را رد 

می کنند و می گویند این تلاش مرتبطان راست گرای نتانیاهو است تا 

تلاش های دیپلماتیک ویتکاف را بی نتیجه کنند، چون طرفدار تقابل با 

ایران هستند. ویتکاف حاضر نشد درباره آن ماجرای شراکت نقل قولی 

ارائه کند اما این ایده که قطر او را خریده باشد، بسیار خشمگین اش 

کرد. او برای نشــان دادن جدی بودن حمایتش از اســرائیل از سفری 

به اســرائیل می گوید که در آن به همراه یک ژنرال اسرائیلی از شبکه 

تونل های حمــاس در غزه دیدن کرده اســت: »من با فرمانده ارتش 

جنوب در تونل ها بودم. این شــبیه رفتار یک طرفدار قطر است؟ من 

کمربند مشکی دوبل »کراوماگا« دارم.« دوباره تأکید می کند: »کمربند 

مشکی دوبل.« ]کراوماگا ورزشی رزمی و تهاجمی است که به ورزش 

نظامیان اسرائیلی معروف است[ او ادامه می دهد: »من طرفدار قطر 

نیستم. من حقیقت گو هستم.«

درک اینکــه ویتکاف چطور نماینده رئیس جمهــور در همه چیز 

شــد، نیازمند مطالعه شــیوه گلف بازی ترامپ اســت. لیندزی گرام 

می گوید: »صبحانه می خورید و صبحانــه هر چقدر ترامپ بخواهد 

طول می کشد. بعد گلف بازی می کنید و بعد ناهار می خورید.« گرام 

می گوید در این صبحانه و ناهار »درباره کلی چیزها حرف می زنید.« او 

می گوید در نمونه ویتکاف »کلی چیزها« شامل این بود که این دوست 

و هم بازی گلف ترامپ مایل اســت در دوره دوم احتمالی او خودش را 

چطور مشغول کند. بعد از اینکه در بهار ۲۰۲۴، نامزدی ترامپ برای 

حزب جمهوری خواه قطعی شد، صحبت های ناهار بعد از گلف شامل 

صحبت درباره نقش آینده ویتکاف هم می شــد. گرام گفت وگویی با 

ویتکاف حوالی آن زمــان را تعریف می کند: »گفتم »می خوای برای 

ســنا نامزد بشــی؟« گفت »عمراً. می خوام برم تــو خاورمیانه کمک 

کنم.«« ویتکاف نســبت به نقشی غیررسمی ابراز علاقه می کند و در 

نتیجه گرام برای او از جایگاه نماینده می گوید. به گفته گرام، ویتکاف 

در جواب می گوید: »فکر کنم به درد این کار می خورم. شاید نماینده 

خاورمیانــه.« ترامپ نظرش را این طور می گویــد: »آره، هر کاری که 

تو میخوای اســتیو.« ارادت ترامپ به ویتکاف تــا حد زیادی حاصل 

وفاداری ویتکاف به اوست، وقتی شورش ۶ ژانویه ۲۰۲۱ در کپیتول 

رخ داد. آن زمان خیلی از کســانی که زمانی متحد ترامپ بودند، دور 

رئیس جمهور را خالی کردند. توماس جی باراک جونیور، سرمایه دار 

و دوســت ترامپ که حالا ســفیر آمریــکا در ترکیه اســت، در این باره 

می گوید: »اســتیو در بدترین ســاعات زندگی اش کنار او بود. در آن 

دوران چهار ســاله کناربودن از صحنه، بیشتر فکر می کردند او دیگر 

هیــچ وقت رئیس جمهور یا اصلاً دیده نخواهد شــد اما اســتیو کنار 

دونالد ماند.« در ســال ۲۰۲۳، دادستان نیویورک پرونده ای به اتهام 

کلاهبرداری علیه خانواده ترامپ تشکیل داد. ویتکاف در آن دادگاه در 

جایگاه قرار گرفت و به نفع ترامپ شهادت داد. ماه سپتامبر، زمانی که 

دومین سوءقصد به جان ترامپ در باشگاه گلفش در وست پالم بیچ رخ 

داد، ویتکاف مشغول بازی با او بود. اولین نوه ویتکاف که سال پیش به 

دنیا آمد، »دان جیمز« نام گرفته، به یاد رئیس جمهور.

ترامپ هم به نوبه خودش دارد به ویتکاف پاداش می دهد. نقشی 

به او داده که محل ابرازی برای رفع ناراحتی های اوست. باراک این طور 

توضیح می دهد: »این برای او، پایان سفر بهبود خود و بازگشت است، 

با انجام کاری که تجاری نیست، مربوط به پول نیست و این به نوعی 

حفره بدهی را که او بابت پســرش احســاس می کنــد، پر می کند.« 

ویتکاف رابطه خاصی با خانواده های گروگان ها]ی اسرائیلی[ شکل 

داده است. این انگیزه شخصی بخشی از تمایز دیدگاه ویتکاف است. 

این را کوشنر می گوید که این بار در دولت نیست اما به ویتکاف مشاوره 

داده. او می گوید ویتکاف »نمی ترسد که سرش داد بزنند.« گرام درباره 

منتقدان ویتکاف صریح تر حرف می زند: »من باشــم به همه شــان 

می گویم بروند گورشان را گم کنند. به این نخبگان سیاست خارجی. 

مگر شما درباره پوتین چه غلطی کردید؟ روش شما چه جوابی داد؟«

وقتی ویتکاف کارش را به عنوان نماینده شروع کرد، به عنوان »آدم 

خوبی« دیده می شد که »هیچ از هیچ سر در نمی آورد.« به عنوان یک 

تازه کار او به شکل عجیبی با اعتمادبه نفس به نظر می رسد و همزمان 

علاقه مند به شنیدن نظر تخصصی دیگران. تیم او فوق العاده کوچک 

است. او یک معاون دارد: مورگان اورتگاس، چهره حرفه ای با تجربه در 

امنیت ملی و افسر اطلاعاتی ذخیره نیروی دریایی ایالات متحده که 

در دولت اول ترامپ ســخنگوی وزارت خارجه بود. جز این فقط چند 

دســتیار دیگر دارد اما هر وقت بخواهــد از منابع جامعه اطلاعاتی و 

نهادهای دیپلماتیک استفاده می کند. او بسیار به یک افسر ارشد سیا 

که روی خاورمیانه کار می کند هم علاقه مند شده. می گوید: »ما مثل 

یک گروه نیروهای ضربت ویژه ایم.«

بعد از جلســات حســاس خارجی اش، او معمولاً با جمعی متغیر 

جلسه توضیحی دارد که اعضای احتمالی اش شامل رئیس جمهور، 

معاون اول، رئیس دفتر، مشــاور امنیت ملی و دیگران اند. از خیلی ها 

مشورت گرفته، شامل متفکرین و رهبران سابق کشورها. برنارد هنری 

لوی، فیلسوف و فعال فرانسوی درباره اهمیت تقلای اوکراین به او گفته. 

در تلاش برای حل مسئله جنگ اسرائیل با حماس، ویتکاف حرف های 

کلینتون و تونی بلر، نخست وزیر سابق بریتانیا را شنیده است. جاناتان 

پاول، رئیس دفتر ســابق بلر که حالا مشــاور امنیت ملی نخست وزیر 

کی یر استارمر است، رابطی مهم شده است. میریام ادلسون، پزشک 

اسرائیلی آمریکایی و حامی مالی ولخرج جمهوری خواهان، »دوست 

عزیز« ویتکاف شده است. اولین مأموریت دیپلماتیک ویتکاف حتی 

قبل از ســوگند ترامپ بــود. او به تیم رئیس جمهور وقــت، جو بایدن 

کمک کرد آتش بس حاصل کنند و توافقی بر سر گروگان ها. لازمه اش 

این بود که با اســرائیلی ها محکم حرف بزنند. در ماه های پس از آن، 

دولــت ترامپ اجازه داده نتانیاهو محاصره مرگبــار و کارزار بمبارانش 

را در غزه پیش ببرد. ترامپ تا پیشــنهاد جابه جایی فلسطینی ها هم 

پیش رفته است. اعلام تشدید حملات از سوی اسرائیل هم با واکنش 

بی تفاوتی از سوی ویتکاف همراه شد. او می گوید رفتار حماس »چنان 

بد بوده که بی بی ]نتانیاهو[ در برخی شــرایط خاص احســاس کرده 

کار دیگری نمی تواند بکند.« می گوید هر گونه راه حل بلندمدت باید 

شــامل »غیرنظامی شدن کامل« حماس باشــد. رویکرد ویتکاف این 

نبوده که اســرائیل را محدود کند؛ بلکه او صرفاً نتانیاهو را دور می زند 

تا اهداف ترامپ را پیش ببرد، مثل مورد آتش بس با حوثی های یمن و 

آزادی الکساندر. این پیشرفت ها ناکامی اسرائیل در آزادی گروگان های 

باقیمانده را برجسته می کند. این ناکامی باعث کلافگی ویتکاف بوده 

است و طبق گزارش ها به خانواده های گروگان ها گفته »اسرائیل دارد 

جنگ را طولانی می کند، با اینکه نمی بینیم چه پیشرفت دیگری با این 

کار حاصل شده.« به نظر می رسد برای ویتکاف، حمایت نخست وزیر 

اســرائیل به اندازه حمایت جامعه اســرائیلی مهم نیست. می گوید: 

»اگــر به نظر افکار عمومی در اســرائیل نگاه کنــی، نصف نصف هم 

نیستند و بیشترشان حامی خارج کردن گروگان ها هستند و توافقی 

حاصل از مذاکره برای این موضوع.« از او پرسیدم نظرش چیست که 

انتظار می رفته اســرائیل در گفت وگوها با حماس و حوثی ها باشد. او 

نگرانی از این بابت نداشت: »من این طور می فهمم که رئیس جمهور 

رئیس جمهور است و من دستورات او را دنبال می کنم.«

او به دســتور رئیس جمهور در ماه فوریه به مسکو رفت تا به دنبال 

یک توافق باشد: روس ها مارک فوگل، معلم آمریکایی را آزاد می کنند 

و در مقابــل رئیس یک باند رمــزارز را که در زندانــی در کالیفرنیا بود 

تحویل می گیرند. فــوگل بابت آوردن ماریجوانای دارویی به روســیه 

در ســال ۲۰۲۱ زندانی شــده بود. وقتی کرملین را ترک می کرد و با 

مأموران سرویس امنیت دیپلماتیک ســوار ماشین می شد، تلفنش 

زنگ خورد و جان رتکلیف، مدیر ســیا به او گفت: »به نظر مشــکلی 

داشته باشیم. الکساندر وینیک، آن رئیس باند، در مقابل بازگشت به 

روســیه مقاومت می کرد، چون نگران بود آن جا کشته شود. رتکلیف 

به ویتکاف می گوید لازم است به اف اس بی، سرویس امنیتی روسیه 

خبر داده شود که این زندانی مخالفت دارد و هشدار داد که در نتیجه 

ممکن است مسکو تبادل را متوقف کند. ویتکاف از راننده می خواهد 

که با تمام سرعت براند. ویتکاف فکر می کرد اگر بتواند با فوگل سوار 

هواپیما شــود و از حریم هوایی روســیه خارج شود، کرملین فرصت 

نخواهد داشت عقب بکشد. ویتکاف به هواپیما رسید و خودش را به 

عنوان فرستاده رئیس جمهور به فوگل معرفی کرد. اول نمی توانستند 

به این آسانی راه بیفتند. در فوریه مسکو، لازم بود یخ موتور هواپیما آب 

شــود. او با بی صبری تماشاگر تمیزکردن بال چپ بود و بعد کارکنان 

دست کشیدند. ویتکاف به همراهانش گفت: »فوگل را از هواپیما پیاده 

می کنند. عمداً فقط یک بال را درست کردند.« اما معلوم شد موضوع 

صرفاً ایرادی در ماشــین یخ زدایی بوده. کار بال دیگر هم تمام شــد و 

هواپیما، جت گلف اســتریم خود ویتکاف که برای سفرهای خارجی 

اســتفاده می کند، اجازه پرواز گرفت. وقتی رســیدند، در واشنگتن 

برف می آمد. ویتکاف می گوید: »این که مارگ فوگل با هواپیمای من 

آمد، بزرگترین نعمت زندگی من بود.« به لحاظ ژئوپلیتیک، این تبادل 

زندانی راه ارتباطی بین ویتکاف و پوتین گشــود، آن هم در زمانی که 

ترامپ به دنبال توافقی برای پایان جنگ روســیه در اوکراین بود. این 

تبادل باعث بازنشانی گسترده تر وضعیت در رابطه با روسیه هم شد. 

ویتکاف سه بار دیگر هم با پوتین دیدار کرد. به تنهایی این کار را کرد، 

بدون دیپلمات های حرفه ای، بدون یادداشت بردار و حتی بدون یک 

مترجم. این ها شرایط پوتین بودند و ترامپ از موافقت ویتکاف با آن ها 

حمایت کــرد. ویتکاف نگرش ترامپ را این طور توضیح می دهد: »او 

می خواســت با سفر من اطلاعاتی به دســت بیاورد. او به من اعتماد 

داشــت که گزارش خوبی به او بدهــم. وقتی می گویم گزارش خوب 

منظورم این نیست که رنگ بندی یا سایه گذاری شده. منظورم توصیف 

دقیقی از اتفاقاتی است که افتاده تا او بتواند قضاوت کند.« ویتکاف 

می گویــد کار او این بوده که »تقریباً یک مأمور اطلاعاتی فعال« برای 

ترامپ باشد: »منظورم این است که مخفیانه نه.«

ویتکاف می پذیرد که توافق برای پایان جنگ سه ساله، یعنی همان 

چیزی که ترامپ وعده داده بود در روز اول دولت دومش حاصل کند، 

همچنان دور از دسترس است. او هم مسکو و کی یف را مقصر می داند 

و صراحتاً درباره نقش شان می گوید: »۵۰ – ۵۰«. واشنگتن در تلاش 

است هر دو طرف را به سمت راه حلی ببرد که شامل تقسیم مشتی از 

مناطق شــرقی اوکراین می شود، به نحوی که مسکو کریمه را کنترل 

کند – که در ســال ۲۰۱۴ غیرقانونی تصرفش کرد - و نیز لوهانسک و 

دونتسک را؛ اما در مقابل مسکو بپذیرد که خارکیف و زاپوریژیا را برای 

اوکراینی ها رها کند. مقامات ایالات متحده دلیل خوبی دارند که باور 

کنند می توانند مســکو را به این قانع کنند: چــون این با ایده ای که 

پوتین مطرح کرد چندان متفاوت نیست.

ویتــکاف علی رغم دعوت مکرر، به کی یف نرفته اســت. مقامات 

آمریکا می گویند این تصمیم حاصل پیچیدگی رفتن به آن جاست و 

نیز حاصل اینکه این نماینده می تواند تصاویــر ماهواره ای صدمات 

را بررســی کند؛ اما این غیبت او کارشناســان قدیمی حوزه روسیه را 

مبهوت کرده اســت، از جمله مایکل مک فال، سفیر سابق آمریکا در 

مسکو. او می گوید باید یک فرستاده با هر دو طرف، هم مسکو و هم 

کی یف صحبت کند: »بیخودی نیست که به این می گویند دیپلماسی 

رفت وبرگشت.« اوایل کار، کیت کلاگ، دستیار سابق مایک پنس در 

دوره معاون اولی اش نماینده ویژه برای اوکراین و روســیه شده بود اما 

حالا او فقط طرف اوکراینی مذاکره را مدیریت می کند.

اگر تلاش ها برای صلح روســیه و اوکراین دقیقاً طبق برنامه پیش 

نرفته، ویتکاف خوش بینی بیشتری در گفت وگوهای هسته ای با ایران 

پیدا کرده. می گوید: »با ایران شاید دیگر داریم به نتیجه می رسیم. آن 

پرونده ای که به نظر پیچیده ترین می رسد، ممکن است محتمل ترین 

هم باشد.« مقامات فعلی و سابق آمریکا و اسرائیل، شامل دیپلمات های 

ارشــد هماهنگ با ترامــپ در منطقه، درباره نیات ترامــپ ابراز تردید 

می کنند. وندی شرمن، معاون وزارت خارجه در دوران اوباما، به عنوان 

مذاکره کننده ارشــد در توافق ۲۰۱۵ با ایــران کار کرد. او انتقادها به 

رویکرد ویتــکاف را چنین خلاصه می کند که عبــاس عراقچی، وزیر 

خارجــه جدید ایــران »هر چیزی را که می شــود دربــاره این موضوع 

می داند و انگلیسی را هم مسلط صحبت می کند.« شرمن که دو دولت 

بایدن هم معاون وزیر خارجه شد می گوید: »اگر کاملاً در اوج آمادگی 

نباشــید، او از شما کلی جلوتر خواهد بود.« او می گوید ویتکاف لقمه 

گنده تر از دهانش برداشــته: »این آدمی اســت که با پوتین به تنهایی 

ملاقات کرد. این هوشمندانه است؟ من کاملاً طرفدار دیدگاه های تازه 

هستم اما مذاکره برای توافق تجاری با مذاکره با ایران یکی نیست.«

ویتکاف به نوبه خود اصرار دارد که ایران امتیازاتی تاریخی خواهد 

داد. می گوید: »آن ها در نقطه بحرانی هســتند. در این نقطه آدم ها 

تصمیم می گیرند.« اما درس هایی که خود او از معاملات املاک گرفته 

می گویند واشنگتن هم باید چیزهایی را فدا کند. او می گوید در نقش 

جدیدش به عنوان مذاکره کننده، درس هایی را که از کســب وکارش 

گرفته، »همه جا« می بیند؛ »چون توافق یعنی پیداکردن راهی که کار 

را برای همه به نوعی مساوی کنی. بخش مهمی از این یعنی فهمیدن 

هر دو طرف و فهمیدن اینکه چه چیز لازم است تا هر دو طرف پای میز 

بیایند. بعدش هم فهمیدن اینکه چطور موضوع بحث بین دو طرف را 

محدود کنی. همه زندگی کار من این بوده.«

گاهی معلوم نیســت ویتکاف به دنبال چیســت. اوایل می گفت 

واشــنگتن اجازه غنی ســازی محدود را می دهد و تهران هم گفت با 

این موضع می شود مذاکره کرد. بعد حرفش را عوض کرد و گفت هر 

توافقی نیازمند برچیدن کامل غنی سازی خواهد بود. یک مقام ارشد 

اسرائیل نسبت به پذیرش شرایط واشنگتن از سوی تهران ابراز تردید 

می کند اما ویتکاف را تحســین می کند و می گوید: »اگر کسی باشد 

که بتواند به توافق برسد، او ویتکاف است.« مقامات کشورهای متحد 

آمریــکا که با دقت حرف می زدند، ویتکاف را خوش برخورد و پرانرژی 

توصیف می کنند. می گویند رابطه اش با رئیس جمهور به سود اوست. 

همتایانش متوجه هستند که به نظر او مستقیم با فرمانده کل قوا حرف 

می زند. تیم کوچکش برایشان گیج کننده است، چون هماهنگی را 

سخت تر می کند. مواضع علنی اش درباره پوتین هم نگران شان کرده. 

یک مقام اروپایی می گوید: »قرار نیست حتماً دانشجوی تاریخ روابط 

بین الملل باشد اما معلوم نیست متوجه باشد پوتین چه می خواهد یا 

چطور کارش را پیش می برد.«

از ویتکاف پرسیدم جایگاه خود را در تاریخ چطور می بیند. آیا هیچ 

وقت با خودش به این فکر می کند که ســنگین وزن های دیپلماسی 

مثل هنری کیسینجر، جیمز بیکر و ریچارد هلبروک روی چیزهایی 

کار کرده اند که حالا او مشغول شان است. او در جواب گفت کیسینجر 

تحسین و احترامی در او برنیانگیخته: »خیلی چیزها درباره کیسینجر 

دیدم.« یکی از جزئیاتی که درباره کیســینجر یــاد گرفته این بود که 

کیسینجر در جایگاه مشاور امنیت ملی، نیکسون را قانع می کند که 

پیش از انتخابات ۱۹۷۲ جنگ ویتنام را تمام نکند، چون این درگیری 

اهرم قدرتی در دســت اوست برای انتخاب مجدد. ویتکاف با انزجار 

می گوید: »همه چیز را فروخت.« می پرسم در کار دولتی چه چیز بیش 

از همه غافلگیرش کرده و او بلافاصله جواب داد: »رســانه ها.« هفته 

پیشترش، نیویورک پســت، روزنامه ای که روپرت مرداک خریده، نقد 

تندی درباره سابقه کار او نوشته بود و گفته بود لقمه بزرگ تر از دهانش 

برداشــته. ویتکاف می گوید این انتقاد به او برمی خورد: »خوشــش 

نمی آید مادرش حرفی بخواند که نامهربانانه است.«

تصویر عمومی این نماینده ویژه برای کاخ ســفید هم مهم است. 

وقتی شروع به کار روی این گزارش کردم، بدون درخواست، از طرف 

چندین مقام ارشد، تعریف و تحســین درباره ویتکاف دریافت کردم. 

یک سخنگو حرف های معاون اول جی دی ونس را برایم فرستاده که 

می گوید منتقدین ویتکاف »هیچ درباره اش نمی دانند و فقط به این 

خاطر به او حمله می کنند که برخلاف بیشتر دیپلمات ها، او در خدمت 

مردم آمریکاســت.« کاخ سفید موضعی هم از روبیو برایم فرستاد. به 

شکل سنتی، روبیوی وزیر خارجه باید نماینده واشنگتن می بود، در 

روابط سطح بالا و بحث های مهمی که حالا به جایش ویتکاف پیش 

می برد. روبیو گفته: »من و اســتیو رابطه کاری قوی داریم، بر اساس 

احترام متقابل و تعهد مشترک به پیشبرد دستور کار سیاست خارجی 

رئیس جمهور ترامپ. ویتکاف هم پاسخ تعریف های روبیو را می دهد: 

»رابطه من با مارکو فوق العاده اســت.« اما رابطه ای که بیشتر از همه 

اهمیت دارد، رابطه با رئیس جمهور اســت. رئیس جمهور هم نه فقط 

درباره مسائل ژئوپلیتیک که درباره گستره وسیعی از موضوعات نظر 

ویتکاف را می پرســد. درباره سیاست حرف می زنند؛ درباره تعرفه ها 

حــرف می زنند؛ دربــاره گلف حــرف می زنند. زک، یکی از پســران 

ویتکاف، با پسرهای رئیس جمهور شریک است.

از او می پرســم انتظــار دارد چقدر در این ســمت بماند؟ او هیچ 

تاریخ پایانی در ذهن ندارد. بعد از پوشش رسانه ها، بیشترین تعجب 

او از ایــن بوده که چقدر لذت می برد کــه در صحنه جهانی بندبازی 

کند. می گوید: »ســیر نمی شــوم. خب گاهی شــکایت می کنم. به 

دوســت دخترم می گویم »خدایا، اصلاً بیا یــک قایق بگیریم و برویم 

دور شــویم« اما به نوعی واقعاً این را نمی خواهم. این کار واقعاً خیلی 

باارزش است.« یک بار وقتی در پایان مهمانی »روز استقلال اسرائیل« 

که ویتکاف ســخنران اصلی اش بــود، از او خداحافظی می کردم، به 

من گفت همان جا دعوت شــده تا پیش از بازگشــت به خاورمیانه به 

سفرای سازمان ملل متحد در نیویورک وضعیت را توضیح دهد. بعد 

من را نزدیک کشید و آرام در گوشم حرف زد. به من تضمین داد: »واقعاً 

حالی مان هست داریم چه کار می کنیم؟«

ترجمه و تخلیص: روح اله نخعی

تاریخ دان و روزنامه نگار برنده پولیتزر
آیزاک استنلی بکر

گرام گفت وگویی با 
ویتکاف را تعریف 

می کند: »گفتم 
»می خوای برای سنا 
نامزد بشی؟« گفت 
»عمراً. می خوام برم 
تو خاورمیانه کمک 

کنم.««... ترامپ 
نظرش را این طور 

می گوید: »آره، هر 
کاری که تو میخوای 

استیو.«

گفت کیسینجر 
تحسین و احترامی 
در او برنیانگیخته: 

»خیلی چیزها 
درباره کیسینجر 
دیدم.« یکی از 

جزئیاتی که درباره 
کیسینجر یاد 

گرفته این بود که 
کیسینجر در جایگاه 
مشاور امنیت ملی، 

نیکسون را قانع 
می کند که پیش از 

انتخابات ۱۹۷۲ 
جنگ ویتنام را 

تمام نکند، چون 
این درگیری اهرم 
قدرتی در دست 

اوست برای انتخاب 
مجدد. ویتکاف با 

انزجار می گوید: 
»همه چیز را 

فروخت.«

 اولین بار در دهه 
۱۹۸۰ با ترامپ آشنا 

شد. آن زمان ویتکاف 
در دفتر حقوقی »درایر 

و تراب« در نیویورک 
کار می کرد و این دفتر، 
وکالت این غول املاک 

را در معاملاتش به 
عهده داشت. یک بار 

ویتکاف اواخر شب 
در یک اغذیه فروشی 
بوده که ترامپ وارد 
می شود، درحالی که 

هیچ پولی همراه 
نداشته. ترامپ ویتکاف 

را از دفتر حقوقی اش 
می شناسد و از او 

می پرسد که می شود 
یک ساندویچ گوشت و 
پنیر برایش حساب کند

درباره
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بازخوانی دوم خرداد 1376 و آنچه بر میراث آن گذشت 
با تحلیل هایی  از صادق زیباکلام ، سعید شریعتی و سمیه متقی 

فردا بیست‌وهشتمین سالروز دوم‌خرداد و انتخاب شدن آقای خاتمی به‌عنوانِ رئیس‌جمهور است؛ اتفاقی که برای همه ناظران و تحلیلگران و کنش‌ورزان سیاسی آن 
دوره غیرقابل‌پیش‌بینی بود. نگاه همه با دیدن آن رویداد و رفتار مردم نسبت به جامعه تغییر کرد. برخی مقاومت کردند و آن را گذرا تلقی کردند و به دنبال دسیسه‌چینی 
علیه آن رفتند و گفتند شش ماهه کار دولت دوم‌خردادی تمام است و در نهایت خودشان دست به خودکشی زدند. برخی دیگر بیش‌برآورد داشتند و آن آرا را دائمی 
دانستند و نسبت به اشتباهات احتمالی خود حساسیت زیادی پیدا نکردند. در نتیجه پس از یک دوره به نسبت خوب در تاریخ سیاسی ایران که اگر نگوییم بی‌نظیر 
قطعاً کم‌نظیر بود در سال۱۳۸۴ وارد دوره سیاهی شدیم که اتفاقاً این دوره نیز در تاریخ سیاسی اخیر ایران بی‌نظیر بود. درباره تحلیل چرایی این نزول وحشتناک بحث 
شده است ولی اکنون می‌خواهیم به برخی از مهمترین درس‌های دوم‌خرداد بپردازیم. 
اولین و مهمترین درس پذیرش غیرقابل حذف بودن نیروهای اجتماعی و سیاسی است. 
آنان که از حذف اصلاح‌طلبان خوشحال بودند اکنون باید متوجه شده باشند که پس از 
آنان با نیروهایی طرف هستند که به کمتر از مرگ و به دارکشیدن آنان رضایت نمی‌دهند. 
این مسئله برای اصلاح‌طلبان هم صادق است. اصولگرایان سنتی نسبت به تندروها مثل ژان‌ژاک روسو در برابر روبسپیر هستند. در هر صورت اولین درس این است که 
حذف هیچ نیرویی ممکن نیست. راه‌حل، به رسمیت شناختن همگان است و باید زیر یک سقف زندگی کرد. نیرویی که دنبال حذف دیگری باشد حتی اگر در کوتاه‌مدت 
موفق شود در میان‌مدت به قهقرا خواهد رفت. 28 سال زمان کمی نیست. اگر هر نسل را 15سال بدانیم، دو نسل امروز ما از آن رویداد فاقد خاطره جمعی هستند. 
مهمتر اینکه یک انقطاع سیاسی و تجربی هم رخ داده است که هیچ حس همراهی و تعلق خاطری میان دو نسل بعدی با آن رویداد وجود ندارد. لذا نسل‌های جدید 
درصدد تجربه خودشان هستند و این موجب تکرار خطاهای گذشته در هر دو طرف حکومت و منتقدان و مردم می‌شود. گویی، باید چرخ را از نو اختراع کنیم. این انقطاع 

2 نسلی با شکاف رسانه‌ای روبه‌رو شده در نتیجه، بسیار عمیق‌تر از شکاف‌های نسلی گذشته شده است. 

۲۰سال پیش همین روزها بود که شهردار 
جــوان تهــران بــه رئیس‏جمهــور وقت 
طعنه می‏زد و می‏گفت اگر شــما در کاخ‏ 
سعدآباد و شــمال شهر نمی‏نشستید، 
برای حضور در دانشگاه‏های مرکز شهر 
دچار تاخیر نمی‏شــدید. طعنه محمود 

احمدی‏نژاد به سخن سیدمحمد خاتمی بود که در روزی بارانی در 
میانه بهار، برای رسیدن به دانشگاه تهران دچار تاخیر شده بود و در 
مقام رئیس دولت، به‏جای مدیریت شهری از حاضران عذر خواسته 
بــود. چنین بود که مناظره‏ای غیرمســتقیم میــان رئیس‏جمهور 
مستقر و رئیس‏جمهور بعدی شکل گرفت. آن مناظره غیرمستقیم، 
امــا فراتر از طعنه و کنایه دو سیاســتمدار بود. چون نیک بنگریم، 

جدی‏ترین و تاثیرگذارترین مواجهه دو جریان و دو نیرو بود. نیروی نخست، 
آخرین روزهای حضور موثر و جدی در قدرت را می‏گذراند و می‏خواست میوه 
۱۶سال حرکت پرفرازونشیب اما پیوسته در مسیر توسعه را بچیند. نهالی که 

پس از جنگ کاشــته شد، در ۱۶سالگی 
در آســتانه تناوری و باردهی قرار داشت. 
بااین‏حال، هنوز چنان ریشه ندوانده بود 
کــه از تندبــاد و توفانی کــه در راه بود، در 
امــان بماند. توفان همان نیروی دوم بود. 
نیرویی توسعه‏ستیز، بی‏برنامه اما مدعی و 
طلبکار. نیرویی که در همان ماجرای باران، به جای آنکه مسئولیت 
بی‏برنامگــی و ناکارآمــدی خــود در مدیریــت شــهری را بپذیرد و 
دســت‏کم عذرخواهی کند؛ ژســت عدالت‏خواهــی می‏گرفت و 
لباس ضدیت با اشــرافیت حاکم بر تن می‏کرد و بــا ارائه تصویری 
انقلابی از خود علیه وضع موجود، خواســتار تغییر مناســبات - 
آن‏هم در ظاهربینانه‏ترین شــکل آن؛ یعنی، تغییر محل اســتقرار 
مدیران و دولتمردان- می‏شد. نیروی دوم اما در سطحی کلان‏تر مدعی بود 
دولتمردان و برخورداران توسعه پس از جنگ، سفره‏ای برای خود چیده‏اند و 

16 بقیه نیروهای اجتماعی را به حاشیه رانده‏اند. 

چند درس از دوم‌خرداد

اشراف و انحراف
بدون توسعه نه سفره‏ای ماند و نه نفتی

محمد جواد روح


